
  
  
  
  
  
  

  مي ـ پژوهشي مشرق موعودنامه عل فصل  23/3/1389: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   8/4/1389: تاريخ پذيرش

  

  ءخسف بيدا

  *االله آيتي نصرت

  چكيده

دهنـدة اهميـت و       كه تعدد روايات و تنوع منابع دربارة آن نـشان         » خسف بيداء «
 4هاي حتمي ظهور امام مهدي      اهتمام نويسندگان متقدم به آن است، از نشانه       

رود كه هم جوامع معتبر شيعي، احاديث مربـوط بـه آن را گـزارش                 ر مي به شما 
هـاي    اند و دامنة آن به بحث       اند و هم منابع معتبر اهل سنت بدان پرداخته         كرده

اين است كه چون لشكر     » خسف بيداء «مقصود از   . فقهي نيز كشيده شده است    
افتـاد، در   از مدينه به سمت مكـه راه  4سفياني كه به قصد كشتن امام مهدي    

تحقـق  . رود  مـي   آسا در زمين فرو        راه و در سرزمين بيداء به شكلي معجزه         ميانة
دهد ارادة الهي بر اين تعلق گرفته است كه حتي            اعجازآميز اين رخداد نشان مي    

  .با مداخلة عوامل فوق طبيعي، از آخرين ذخيرة خود محافظت نمايد

  واژگان كليدي

  .هاي ظهور، علايم حتمي، ظهور، سفياني ، نشانه4خسف بيداء، امام مهدي

                                                            
  .)Ayati110@yahoo.com) (پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن  *
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 مقدمه

ي از روايـات از آن      بـسيار  است كه در     4هاي ظهور امام مهدي     يكي از نشانه   »بيداءخسف  «
 خـسف   ة واژ . تشكيل شده اسـت    »بيداء« و   »خسف« ةاين نشانه از دو واژ    . استسخن گفته شده    

 اما  .اباني است كه در آن چيزي نباشد       به معناي بي   »بيداء« ةواژو  در لغت به معناي فرو رفتن است        
اي ميـان مكـه و مدينـه     جا و بلكه كاربرد اكثري آن در روايـات منطقـه   مقصود از اين واژه در اين  

  )171، 1ج: 1364 ،جزري( .است
 4كشتن امام مهدي  آهنگ   اين است كه يكي از لشكرهاي سفياني كه          ءبيدا مقصود از خسف  

   .ماند رود و از رسيدن به هدف شوم خود ناكام مي  فرو مي در زمينءدر سرزمين بيدارا دارد 

  اهميت خسف بيداء

اي كـه     هاهميـت ويـژ    بـه اما با توجه     ، قيام سفياني است   ةيات مربوط به حادث   ئاين حادثه از جز   
براي اثبـات اهميـت ايـن       . استهاي ظهور از آن ياد شده         مستقل در كنار ساير نشانه     طور  به،    دارد

  :سياري وجود داردحادثه، دلايل ب
  .هاي حتمي ظهور شمرده شده است اين حادثه از نشانه. 1
اي   سـو پديـده     هاي ظهور، وضعيتي منحصر بـه فـرد دارد؛ زيـرا از يـك               در ميان ساير نشانه   . 2

آساست ايـن تفـاوت       اي معجزه   اعجازآميز است و از سوي ديگر با صيحة آسماني كه آن هم پديده            
گـر آن     ها فقـط نظـاره      دهد و انسان    اي است كه در آسمان رخ مي        ديدهرا دارد كه صيحة آسماني پ     

شود و گروهي را بـه        ها نازل مي    دهد و بر تعدادي از انسان       هستند، اما خسف بيداء در زمين رخ مي       
گـري و     به تعبير ديگر، بـرخلاف صـيحة آسـماني كـه فقـط جنبـة گـزارش                . فرستد  كام مرگ مي  

خالت مستقيم خداوند در حمايت از جبهة حق اسـت و نـشان از              رساني دارد، حادثة خسف، د      اطلاع
آن دارد كه ارادة خداوند سبحان آن است كـه بـه هـر صـورت ممكـن، ولـو بـا دخالـت عوامـل                          

اين رخداد اعجـازآميز كـه منجـر بـه نـابودي            .  محافظت نمايد  4غيرطبيعي، از جان امام مهدي    
اي ساير مخالفان و معاندان، داراي ايـن        شود، بر   ترين جبهة مخالف حضرت مي      هايي از مهم    بخش

 ثمري جز شكـست در پـي نخواهـد          4پيام است كه مقاومت در برابر حركت جهاني امام مهدي         
  .داشت
دهندة اهميت خسف     وجه تمايز ديگري كه ميان صيحة آسماني و خسف وجود دارد و نشان            . 3

تـر جنبـة      جـا كـه بـيش       ناي اعجازگونـه اسـت، ولـي از آ           گرچه پديده   است، اين است كه صيحه    
اي جبهة باطـل تـا انـدازة زيـادي از خاصـيت آن                رساني دارد ممكن است با اقدامات رسانه        اطلاع

دهد، امر را بـر       كاسته شود، همچنان كه در روايات وارد شده است كه شيطان با ندايي كه سر مي               
يي براي شك و شـبهه      اما خسف بيداء اقدامي كوبنده است كه جا       . كند  بسياري از مردم مشتبه مي    
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توانـد دليـل      نكتـة ياشـده مـي     . گذارد و جبهة باطل از انجام نمونة مشابه آن عاجز است            باقي نمي 
  .بخشد ديگري بر اهميت خسف باشد كه كنكاش پيرامون آن را ضرورت مي

نماياند، شباهت آن با ماجراي اصحاب فيل اسـت؛           نكتة ديگري كه اهميت اين ماجرا را مي       . 4
طول تاريخ دو سپاه جنگي وجود داشته و خواهنـد داشـت كـه در مـسير مكـه بـه شـكل                       زيرا در   

شوند؛ نخستين سپاه، لشكر ابرهه بود كه بـه هـدف    اعجازآميز و با دخالت نيروهاي غيبي نابود مي  
سازي كعبه به بلايي آسماني نابود شد و سپاه دوم سپاه سفياني است كه بـه هـدف كـشتن                      ويران

ايـن  . شـود   كند و در ميانة راه به بلايي زميني گرفتار مـي            سو حركت مي    ، بدان روح و حقيقت كعبه   
تواند داراي اين نكته باشد كه در جريان يورش سـپاه سـفياني بـه سـمت مكـه، بـه                       مشابهت مي 

طراز كعبه دارد؛ شخصيتي كه با كشته شدنش          شخصيتي سوءقصد شده است كه حداقل شأني هم       
  .داد پرستي است رخ مي با ويران شدن كعبه كه نماد توحيد و يگانههمان اتفاقي خواهد افتاد كه 

  نآ در قربيداءخسف 

 ،مـورد هـشت    در ايـن     .كـار رفتـه اسـت     ه  بار در قرآن كريم ب     هشتو مشتقات آن    خسف   ةواژ
  :بار آن به صورت اخباري از فرورفتن قارون در زمين سخن گفته شده است يك

G   ْال ِارهِبدو فْناَ بِهَنَ              فَخس أَرض فَما كاَنَ لَه من فئَةٍ ينصروُنَه من دونِ اللَّه وما كاَنَ مـ
  )81: قصص(؛ Fالْمنتَصريِنَ

خـدا  ] عذابِ [اش در زمين فرو برديم، و گروهى نداشت كه در برابر           را با خانه  ] قارون[گاه    آن
 .نتوانست از خود دفاع كند] خود نيز [او را يارى كنند و

  :اند هاي مشابه تهديد شده ن به فرو رفتن در زمين و عذاباندين مورد كفار و مشركو در چ

G                ْن ذَاب مـ أَفَأَمنَ الَّذينَ مكَرُوا السيئَات أَن يخسْف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يـأْتيهم الْعـ
  )45: نحل( ؛Fحيثُ لاَ يشْعرُونَ

 خدا آنان را در زمين فرو ببـرد،         كه  اينانديشند، ايمن شدند از      آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     
 زنند عذاب برايشان بيايد؟ يا از جايى كه حدس نمى

G                    وا لَكُـملاَ تَجـِد ـباً ثُـماصح كُملَـيـلَ عرْسي رِّ أَوالْب بانج بِكُم فْخسأَن ي نتُمأَفَأَم
  )68: اسراء( ؛Fوكيلاً

 شما را در كنار خشكى در زمين فرو بـرد يـا بـر شـما طوفـانى از                    كه  اينز  مگر ايمن شديد ا   
  ؟ها بفرستد، سپس براى خود نگاهبانى نيابيد ريزه سنگ

 اسـتبعاد احتمـالي     ، تـاريخ  ة قارون در گذشـت    دربارةتهديد به خسف در زمين و عملي شدن آن          
 .كند طرف ميينده به كلي برآدر را تحقق اين پديده 
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ويـل  أ ت بيـداء  خـسف    ة به حادث  راپيشوايان معصوم چهار آيه از آيات قرآن كريم          افزون بر اين،  
 )83 : هـود ؛65 :انعام. (اند ويل شده أ البته آيات ديگري نيز وجود دارند كه به اين موضوع ت           .اند دهكر

كـه خواهـد     چنـان و   نيست   بيداءها نامي از     اند و در آن    ويل شده أليكن اين آيات به مطلق خسف ت      
بـسا ايـن      چـه  ، بنـابراين  . نيـست  بيداءدهد منحصر به خسف      خسفي كه در آخرالزمان رخ مي      ،آمد

 :از شمار زير است ياد شده ة چهار آي. نظر داشته باشندبيداءهايي غير از خسف  روايات به خسف

1 .G           ـ  ي أَو ضالْـأَر بِهِم اللَّه فْخسأَن ي ئَاتيكَرُوا السينَ منَ الَّذـثُ لاَ        أَفَأَمينْ ح ذَاب مـ أْتيهم الْعـ
   )45: نحل(F يشْعرُونَ

  : اين آيه چنين روايت شده استبارة در7از امام صادق

              ـولِ اللَّـهسـةُ راير هعم لٍ وجائَةِ رثَلَاثُم هعم منْهلٌ مجر داً إلَِـى     6فَإِذَا خَرَج  عامـ
   رَّ باِلْبمتَّى يينَةِ حدـي             الْمةُ الَّتيĤْال يه و بِهِم فُينَ خسمِ الَّذكاَنُ القَْوذَا مقوُلَ هفَي اءدي

 قاَلَ اللَّه: G                 مهيـأْتي أَو ضالْـأَر بِهِـم اللَّـه فخـْسأَنْ ي ئاتيكَروُا السينَ منَ الَّذأَ فَأَم
 ،عياشـي (؛  F خذَُهم في تقََلُّبِهِم فَما هـم بِمعجِـزِين        أَو يأْ  *الْعذاب منْ حيثُ لا يشْعرُونَ      

  )65، 1ج: تا بي
پس چون يكي از فرزندان حسين خروج كرد كه همراهش سيصد و اندي مرد بودند و بـا او                   

جـا    ايـن  :گويـد  رسد و مـي     مي بيداءكه به    پرچم پيامبر خدا بود و قصد مدينه را داشت تا اين          
: فرمايد همان سخن خداوند است كه مي       روند و اين   ر زمين فرو مي   مكان گروهي است كه د    

 خدا آنان را در زمين فرو ببرد،     كه  اينانديشند، ايمن شدند از      آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     «
] گريبـان  [يا در حال رفـت و آمدشـان        آ زنند عذاب برايشان بيايد؟    يا از جايى كه حدس نمى     

  »شان برنيايد؟آنان را بگيرد، و كارى از دست

2. Gتَرَى لَوكاَنٍ قَريِبٍ ون مذُوا مأُخو توا فَلاَ فَوإِذْ فَزِع F. )51 :أسب( 

ويـل  أ ت بيـداء سنت به خسف     اين آيه در روايات متعددي هم در منابع شيعه و هم در منابع اهل             
  :فرمايد ميباره   در اين7 از جمله امام علي.شده است

...   دي الْمأْتي و                و بِـه اللَّـه فينَةِ خـَسدالْم اءديى إلِىَ بتَّى إِذاَ انْتَهرَّارٍ حشٍ جيينَةَ بِج
       تاَبِهي كلَّ فج زَّ وع لُ اللَّهقَو كَذل :Gتَرَى لَو ـن       وذُوا م  إِذْ فَزِعـوا فَـلاَ فَـوت وأُخـ

  )316: 1422 ،نعماني(؛ Fمكاَنٍ قَريِبٍ
را در   رسـد خداونـد او      مدينه مي  ء چون به بيدا   .يدآ  اني با سپاهي بزرگ به مدينه مي      و سفي  ...

و اى كـاش    «: فرمايـد  برد و اين همان سخن خداوند بلندمرتبه است كـه مـي            زمين فرو مي  
گريـزى نمانـده اسـت و از         ]جـا كـه راه     آن[ اند زده وحشت ]كافران[ ديدى هنگامى را كه    مى

  ».اند جايى نزديك گرفتار آمده

  : چنين روايت شده است6يامبر گرامي اسلام پسنت از و در منابع اهل
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لياليهـا، ثـم يخرجـون       يخلي جيشه التالي بالمدينـة، فينهبونهـا ثلاثـة أيـام و            و ...
 !يـا جبرائيـل   : متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء، بعث االله جبريـل، فيقـول            

وG  االله بهم، فذلك قوله في سورة سبأ         اذهب فأبدهم، فيضربها برجله ضربة يخسف     
 )129 ،22ج: 1415دمشقي، ( ؛F... إِذْ فَزِعوا فَلاَ فَوت  لَو تَرَى

جـا را غـارت    روز آن هـا سـه شـبانه    كنـد و آن  سفياني سپاه ديگرش را در مدينه رها مي       و ...
برئيـل را   رسـند خداونـد ج     دا مـي  يكنند و چون به ب      سپس به سوي مكه حركت مي      .كنند  مي
اي بـه     پس او با پـا ضـربه       !ها را نابود كن     برو و آن   ، اي جبرئيل  :فرمايد  و به او مي    فرستد  مي

برد و اين همان سخن خداوند در سـوره          ها را در دل زمين فرو مي        و خداوند آن   زند  ميزمين  
جا  آن[ اند زده وحشت ]كافران[ ديدى هنگامى را كه    و اى كاش مى   « :فرمايد  است كه مي   أسب

گريزى نمانده است] كه راه ....«  

3. Gحم عسقF) 2 و 1: شوري( 

 :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام باقر

 »ق«و ـ عليـه الـسلام    ـ سنون كسني يوسـف    »س« عذاب، و »ع« حتم و »حم«
حـسيني  (  ؛ ...الزمـان بالـسفياني و اصـحابه         مسخ يكون في آخـر     خسف و  قذف و 

  )542، 2ج :1366استرآبادي، 

 ماننـد   ،سـالي اسـت    هـاي خـشك     سـال  »س« عـذاب اسـت و       »ع«ت است و    ي حتم »حم«
 پرتاب كردن و فرو رفتن و مـسخي اسـت كـه در              »ق« و   7سالي يوسف  هاي خشك  سال

  .... سفياني و اصحابش خواهد بود آخرالزمان براي

4 .G       َا نَزَّلْننُوا بِمآم تَابينَ أُوتوُا الْكا الَّذهَا أيوهـاً               يجو س ا مصدقاً لمـا معكُـم مـن قَبـلِ أنَ نطَْمـ
 )47 :نساء( .F أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب السبت وكاَنَ أَمرُ اللّه مفْعولاً فَنَرُدها علىَ

  : در ضمن روايتي چنين فرمودند7امام صادق

...   يرُ جنْزلُِ أَمفَي      اءمنَ السم نَادي منَادفَي اءديالْب يانفْيشِ السي:  اءديا بي !  مي القَْوأَبيِد ، 
 بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ      ،فَي منْهم تفْلإلِىَ   ، فَلَا ي مهوهجو لُ اللَّهوحنْ    يم مه و هِمتيْأَقف
  يهِمف ةُ   كَلْبٍ ويĤْال هذه نَزلََت  :G           ًقادـصا نَزَّلْنَـا منُوا بِمآم تَابينَ أُوتوُا الْكا الَّذهَا أيي

  )290: 1422 ،نعماني( . ...F  أَدبارِها لما معكُم من قَبلِ أنَ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها علىَ
 اين قـوم    ،بيداء اي   :دهد نادي از آسمان ندا مي     پس م  .آيد  فرود مي  بيداءامير سپاه سفياني در     

ماند كه خداونـد   ها جز سه نفر باقي نمي از آنبرد و    ها را در خود فرو مي       پس آن  !را نابود كن  
 آنـان نـازل     رةبا  كلبند و اين آيه در     ةها از قبيل    آن .گرداند  ميهايشان را به پشت سر بر      صورت

 فـرو فرسـتاديم و      چـه   آنه شـده اسـت، بـه        اى كسانى كه به شـما كتـاب داد        « :شده است 
هـايى را     چهـره  كه  آن همان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از            ةكنند تصديق

  ... .» .ها را به قهقرا بازگردانيم محو كنيم و در نتيجه آن
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البته اين روايت در مقام بيان مصداق براي برگرداندن سر به پشت است و نـه مـصداق بـراي                    
يعني يكي از مصاديق برگرداندن سر به سمت پشت كه در اين آيه آمده بـراي تعـدادي از                    ،خسف

اي بـه فـرو رفـتن در زمـين           در آيه اشـاره    يابند و  دهد كه از خسف نجات مي      سپاه سفياني رخ مي   
 ايـن   دهـد،   رخ مي جا كه برگرداندن سر به طرف پشت براي سپاه خسف            از آن حال،   با اين    .نيست

  . استويل شده أكه به خسف تتوان دانست  مي آياتي ارشمآيه را در 

  سنت  خسف بيداء در منابع شيعه و اهل

كـه   سنت ذكـر شـده اسـت       ي از منابع كهن شيعه و اهل      بسيارروايات مربوط به اين حادثه در       
ها و توجه محدثان بزرگ شيعه و سني بـه ايـن روايـات               دست اول بودن آن    تنوع اين منابع و نيز    

تـوان بـه      از ميان منابع شيعه مـي      .دليلي بر اصالت و صحت داشتن اصل اين ماجرا باشد         تواند   مي
 ـال ، شـيخ صـدوق    ختـصاص لاا و   الـدين  كمـال  ،كليني كافيال ، فضل بن شاذان   ةاثبات الرجع   ةغيب

 كتاب سليم بـن قـيس       و تفسير عياشي  ،تفسير قمي  ، شيخ مفيد  رشادلاا ، شيخ طوسي  ةغيبال ،نعماني

مسند احمـد بـن      و   حبان صحيح ابن توان از صحاح سته و       سنت مي   ميان منابع اهل   اشاره كرد و از   

 از حركـت  مـسلم  و  صـحيح بخـاري   چـون   مه هـايي    ي است كه در كتاب    گفتن البته   . نام برد  حنبل

يا پناهنده شدن مـردي     بيداء  به سوي كعبه به قصد تخريب آن و فرورفتن آن در سرزمين              سپاهي
فـرو رفـتن آن سـپاه در         سو براي كشتن آن مـرد و در نهايـت          ي بدان  خدا و حركت سپاه    ةبه خان 
 6 بخـاري از عايـشه از پيـامبر گرامـي اسـلام            ، نمونه راي ب . سخن گفته شده است    بيداء ةمنطق

  :كند چنين حديث مي

 : قالـت  .آخـرهم  يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بـأولهم و           
مـن لـيس    فـيهم أسـواقهم و   آخـرهم و  ولهم و كيف يخسف بأ  ! يا رسول االله   :قلت
  )19، 3ج: 1401 ،بخاري( ؛نياتهم  ثم يبعثون على،آخرهم  يخسف بأولهم و: قال؟منهم

 از اول تـا بـه آخرشـان در          ،رسـد   مي بيابانيكند و چون به      سپاهي قصد تخريب كعبه را مي     
هـا   كه در ميـان آن     با اين اي رسول خدا،     : عرض كردم  :گويد  مي ]عايشه[. روند زمين فرو مي  

رونـد؟    باز هم همگي در زمين فرو مي       ،اهل بازار و كساني كه جزو سپاه نيستند حضود دارند         
  1.شوند  ولي طبق نيتشان محشور مي،روند  همگي در زمين فرو مي: فرمودند]پيامبر[

  :كند مسلم نيز در حديث مشابهي از عايشه از آن حضرت چنين روايت مي

 يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجـأ بالبيـت حتـى إذا كـانوا                 من أمتي   ناساً نّإ
 )168، 8 ج، نيشابوريقشيري( ؛ ...بالبيداء خسف بهم

                                                            
  )235، 11ج: تا عيني، بي: نك. ( استصحيح بخاريترجمه فوق بر اساس تفسير عيني، از شارحان مشهور . 1
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كنند   خدا را مي   ةگروهي از امت من به خاطر مردي از قريش كه به كعبه پناه برده قصد خان               
   ....روند  رسند در آن فرو مي  ميبيداءو چون به 

 اما روايات ديگري وجـود دارد كـه         ؛ ندارند 4 ارتباطي با امام مهدي    ،اين روايات به ظاهر گويا    
روايـات از     اين مجموعـه   ،جا كه به نظر    تر است و از آن      بسيار شفاف  4ها با امام مهدي    ارتباط آن 

 سـفياني   بـارة ي كـه در   يتوان به ارتباط اين مجموعه با خسف بيدا         مي ، حديثي هستند  ةيك خانواد 
 چنـين   6 خود از پيامبر اكـرم     مسندال احمد بن حنبل در      ، نمونه راي ب .است اطمينان حاصل كرد   

  :كند روايت مي

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هـارب إلـى مكـة فيأتيـه                 
المقام فيبعث إليهم    هو كاره فيبايعونه بين الركن و      ناس من أهل مكة فيخرجونه و     

  الناس ذلـك أتتـه ابـدال الـشام و          جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء فإذا رأى       
 وـ سـلم    صلى االله عليه وـ يعمل في الناس سنة نبيهم  ... عصائب العراق فيبايعونه

 )316 ،6 ج:تا شبياني، بي( ؛يلقى الاسلام بجرانه إلى الأرض يمكث تسع سنين

 .گريزد  پس مردي از مدينه خارج شده به مكه مي         .اي اختلافي خواهد بود    هنگام مرگ خليفه  
 و  آورنـد   مـي  و او را به اكراه از مخفيگاهش بيـرون           روند  ميپس تعدادي از اهل مكه نزد او        
شـان گـسيل داده       در اين حال سپاهي از شام به سوي        .كنند ميان ركن و مقام با او بيعت مي       

كننـد    چون مردم اين واقعـه را مـشاهده مـي          .روند  در زمين فرو مي    بيداءها در    شود و آن   مي
در ميـان    او ...كننـد   با او بيعـت مـي      آيند و   ميعراق نزد او     )عصايب(هاي   و گروه ابدال شام   

بخشد و هفـت     در زمين استقرار مي    كند و اسلام را    مردم بر اساس سنت پيامبرشان رفتار مي      
  . ماند سال مي

  : خود آورده و براي آن چنين عنواني قرار داده استصحيححبان نيز در  روايت ياد شده را ابن

؛ كر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصـدون إلـى المهـدي               ذ
 )158 ،15 ج:1414فارسي، (

دنبـال  ه   كه ب  هستندكساني  روند    قومي كه در زمين فرو مي      كند  بيان حديثي كه تصريح مي    
   .ندا مهدي

 كتـاب   گانه اهل سنت نيـز ايـن روايـت را در            يكي از صحاح شش    ةود سجستاني نويسند  وابودا
دهد كه طبق برداشـت او روايـت          اين نشان مي   )310 ،2ج: 1410جستاني،  س ( آورده است  المهدي

چه باعث شـده ايـن دو نويـسنده مـشهور            رسد آن  به نظر مي    است 4 امام مهدي   دربارة نظر مورد
چون بيعت ميان ميان ركـن و        هم  بدانند تعابيري  4سنت اين روايت را مربوط به امام مهدي        اهل
تر استقرار بخـشيدن      عمل به سنت پيامبر و از همه مهم        ، پيوستن ابدال شام و عصايب عراق      ،مقام

 4اين مجموعه تنهـا در امـام مهـدي         همه جانبه اسلام است كه به گواهي روايات ديگر اجتماع         



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 36 

پـذيرفت كـه مجموعـه روايـات         چه گذشت بتوان اين ادعـا را       رسد بر اساس آن     به نظر مي   .است
در بـراي سـفياني      رخـدادي    از كـه همگـي      آيند  به شمار مي   حديثي   اي   خانواده اءبيد خسف   ةدربار

  . حديثي از نظر شفافيت دلالت در يك سطح نيستندة گرچه اين خانوادخبر مي دهند،خرالزمان آ

   بيداء در منابع فقهي خسف

  در اين خـصوص روايـات  .هاي فقهي نيز كشيده شده است      به كتاب  بيداء ماجراي خسف    ةدامن
 7 نمونه از امـام صـادق      راي ب . وجود دارد  بيداءاردن در سرزمين    زكراهت نماز گ   متعددي مبني بر  

  :باره چنين روايت شده است در اين

هـي ذات الجـيش وذات       البيـداء و  : ثلاثـة مـواطن مـن الطريـق        ة تكره في  والصل
   )389 ،3ج: 1363 كليني،(؛ الصلاصل وضجنان

و  ت الصلاصل ا كه همان ذات الجيش است و ذ       بيداء :در سه مسير نماز خواندن مكروه است      
  .اننجض

 نمونـه   راي ب .دانند برخي از فقها علت حكم ياد شده را خسف سپاه سفياني در اين سرزمين مي              
  : نويسد ها كراهت دارد چنين مي هايي كه نماز در آن مقام شمارش مكان ادريس حلي در ابن

چه در روايات آمده است سپاه سفياني         اساس آن  جا سرزمين خسف است بر     كه آن   چرا بيداءو  
هـا را در دل زمـين فـرو     آيد و خداونـد آن     جا مي   را دارد به آن    الرسول ةمدينكه قصد    در حالي 

  )265 ،1 ج:1410حلي، ( .برد مي

 تنوع خسف

 سفياني توجه بـه ايـن نكتـه خـالي از فايـده              دربارة بيداء خسف   ةپيش از بررسي جزئيات حادث    
 از چندين خسف ديگر نيز ياد       بيداءر روايات افزون بر خسف لشكر سفياني در سرزمين          نيست كه د  

  :شده است كه عبارتند از

  خسف جابيه. 1

نوشـند و    شود و شتران از آن مـي       ب در آن جمع مي    آجابيه در لغت به معناي حوضي است كه         
الجابيه  قع شده و باب   جا يكي از شهرهاي شام است كه در سمت غرب شام وا            مقصود از آن در اين    

 معروفي ايـراد كـرده      ةجا خطب  هاي شهر شام از سمت شهر جابيه بوده و عمر در آن            يكي از دروازه  
  )408 ،2 ج:1415دمشقي،  ؛91 ،2ج: 1399 ،حموي( . جابيه معروف استةكه به خطب

تـرين    كامـل . خسف جابيه يك روايت وجود دارد كه در چند منبع كهن ذكر شـده اسـت   ةدربار
 بـدين  دارد نعمـاني آمـده و سـند معتبـري     ةالغيباز نظر متن و سند كه در كتاب          شكل اين روايت  

  :صورت است
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  :  فرمودند7امام باقر

ا لـَك                    !يا جابِرُ     الْزَمِ الْأَرض و لَا تُحرِّك يداً و لَا رِجلًا حتَّـى تَـرَى علَامـات أَذْكُرُهـ
اسِ     أَولُه :إِنْ أَدركْتَها  شْقَ           ... ا اخْتلَاف بني الْعبـ نْ نَاحيـةِ دمـ   و يجِيـئُكُم الـصوت مـ

   فتُخـْس ـةَ             باِلفَْتْحِ وابِيى الْجمنْ قُـرىَ الـشَّامِ تـُس    ،288 :1422،  نعمـاني ( 1؛... قَريْـةٌ مـ

 )67، ح14باب

گـويم   ايي را كه برايـت مـي      ه كه نشانه   سر جايت بنشين و هيچ اقدامي نكن تا اين         ،اي جابر 
و از سـمت     ...هـا اخـتلاف بنـي عبـاس اسـت           آن ي اوليا . البته اگر در آن زمان باشي      ؛ببيني

هاي شام كـه بـا آن جابيـه گفتـه      باديآرسد و آبادي از  دمشق نداي پيروزي به گوشتان مي 
   ...رود و  شود در زمين فرو مي مي

 الحـسن بـن     :اسـت آورده   بـدين صـورت      )372 ،2ج (رشادلاا را در     سند اين روايت   شيخ مفيد 

 - 255( ختـصاص لاا در همچنين اين حـديث  .المقدام عن جابر الجعفي محبوب عن عمرو بن ابي

فـضل بـن    : شـود   نقل مـي  سند اين روايت بدين صورت      . آمده است  )441 ،طوسي( ،الغيبة  و )256

 .عفيالمقدام، عن جابر الج شاذان عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي

باره روايت شده كه از خـسف يكـي از           از جابر جعفي در اين      نيز حديثي مرسل   تفسير عياشي در  

 ترى مناديا ينادى بدمشق و     و «:شهرهاي شام سخن گفته شده ولي در آن به جابيه تصريح نشده           
جا كه اين روايـت در بـسياري از فقـرات             و از آن   )64 ،1ج: تا  بي ،عياشي(»  من قراها  بقريةخسف  

گر آن است به نظر همان روايت نعماني اسـت           نعماني است و جابر جعفي نيز گزارش       مشابه روايت 
  .را روايت مستقلي محسوب كرد توان آن و نمي

كـه    همچنان ،قابل اطمينان است   در ميان روايات ياد شده روايت نعماني از نظر سندي معتبر و           
است كه    اما مشكل اين روايت اين     ،هستندراويان روايت شيخ مفيد و شيخ طوسي نيز همگي ثقه           

طريق شيخ مفيد به كتاب حسن بن محبوب و طريق شيخ طوسي بـه كتـاب فـضل بـن شـاذان                      
سي كتـاب از     خود پس از اشاره به حدود     ) 363ص  ( فهرستال البته شيخ طوسي در      .روشن نيست 

                                                            
محمد بن المفضل، سـعدان      (الاربعةمد بن محمد بن سعيد عن هولاء الرجال         اخبرنا اح «: سند اين روايت بدين صورت است     . 1

عن ابن محبوب و اخبرنـا محمـد بـن    ) بن اسحاق بن سعيد و احمد بن الحسين بن عبدالملك و محمد بن احمد بن الحسن             
ثنا احمد بـن محمـد      حد: و حدثني محمد بن عمران قال     : حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه قال        : يعقوب الكيني قال  

حدثني علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد جميعاً عن الحـسن بـن محبـوب و حـدثنا عبدالواحـد بـن                         : بن عيسي قال  
عبداالله الموصلي عن ابي علي احمد بن محمد بن ابي ناشر عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عمرو بـن ابـي                         

  »المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي
  ؛68: 1417طوسي، : وثاقت احمد بن محمد، نكدربارة 

  ؛58: همو: دربارة وثاقت احمد بن حسين بن عبدالملك، نك
  ؛334: 1415همو، : دربارة وثاقت حسن بن محبوب، نك

  ؛82، 14ج: 1413خويي، : دربارة وثاقت عمرو بن ابي مقدام، نك
 .344، 4ج: همو: دربارة وثاقت جابر بن يزيد، نك
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 ـ  ها   مصنفات فضل بن شاذان كه يكي از آن         ـ        ةاثبـات الرجع ه كـه فـضل      اسـت و تـذكر ايـن نكت

هـاي فـضل     ها معلوم نيست براي خود دو طريق به كتـاب          هاي ديگري هم دارد كه اسم آن       كتاب
  اگـر بتـوان    .استمعتبري  طريق  بر اساس برخي از مباني      ها   كند كه يكي از آن     بن شاذان ذكر مي   

بار روايت  توان به اعت    بوده مي  ةالرجع اثباتنظر از كتاب     اين احتمال را تقويت كرد كه روايت مورد       

   1.ي دادأشيخ طوسي نيز ر

  حرستا خسف. 2

دومين موضعي كه از خسف آن به عنوان يكي ديگر از رخدادهاي پيش از ظهور ياد شده است                  
هـاي شـام     خسف مكاني به نام حرستا است حرستا به گفته حموي شهري بزرگ و آباد ميان بـاغ                

  )241، 2 ج:1399ي، حمو( .بوده و بيش از يك فرسخ با شام فاصله داشته است
  :فرمايد  چنين روايت مي7 از امام علي7باره امام باقر در اين

           اللَّه اتنْ آيةٍ منْ آيلِ إلَِّا عتَنْج انِ باِلشَّامِ لَمحالرُّم يـلَ  .إِذاَ اخْتَلَفـا        : قي ي    و مـا هـ
نْ مائَـةِ ألَـْف يجعلُهـا         رجفَةٌ تَكُونُ باِلشَّامِ يه    : قاَلَ ؟أَميرَ الْمؤْمنينَ    لك فيها أَكْثَـرُ مـ

ذاَباً علَـى الْكَـافريِنَ       ،اللَّه رحمـةً للْمـؤْمنينَ     ك فـَانظُْروُا إلَِـى           ، و عـ    فَـإِذاَ كَـانَ ذلَـ
 ـ               نَ الْمغْ   رِبِ حتَّـى   أَصحابِ الْبراَذينِ الشُّهبِ الْمحذُوفَـةِ و الرَّايـات الـصفْرِ تقُْبِـلُ مـ

ك فـَانظُْرُوا      ، و ذلَك عندْ الْجزعَِ الْأَكْبرِ و الْموت الْأَحمرِ        ،تَحلَّ باِلشَّامِ    فَإِذاَ كَـانَ ذلَـ
اد              ،خسَف قَريْةٍ منْ دمشْقَ يقاَلُ لَها حرَستَا       نُ آكلَـةِ الْأَكْبـ ك خَـرَج ابـ    فَإِذاَ كَـانَ ذلَـ

شْقَ          منَ الْوادي  ستَوِي علَـى منْبرِدمـ ك فـَانْتظَرُوا         ، الْيـابسِِ حتَّـى يـ    فَـإِذاَ كَـانَ ذلَـ
يدهالْم 4خُرُوج.  

اي از  كـه نـشانه   هنگامي كه دو نيزه در شام برخورد كننـد از يكـديگر بـاز نگردنـد مگـر آن          
اي اسـت كـه در       لـه  زلز : فرمود ؟ آن نشانه چيست   : عرض شد  .هاي خداوند پديدار گردد    نشانه

را رحمتي براي     خداوند آن  .رسند دهد و درآن بيش از صد هزار تن به هلاكت مي           شام رخ مي  
هاي سفيد    چون چنين شد پس به سواران مركب       .دهد منان و عذابي براي كافران قرار مي      ؤم

بـه  آورند تـا     هاي زرد كه از مغرب روي مي       و سياه و گوش و دم بريده بنگريد و نيز به پرچم           
 پس وقتي چنان شـد بـه        .تابي و مرگ سرخ است     ترين بي  اين به هنگام بزرگ    شام برسند و  

 پـسر  گوينـد بنگريـد و در ايـن هنگـام          اي از دمشق كه به آن حرسـتا مـي          فرو ريختن قريه  
 خشك خروج كند تا بر منبر دمشق نشيند و چون چنين شود منتظـر خـروج                 ةجگرخوار از در  

   .مهدي باشيد

                                                            
 نيـز آورده    4هايي با اين عنوان روايـات مربـوط بـه امـام مهـدي               در كتاب   معمولاً ، است ةاثبات الرجع تاب  گرچه عنوان ك  . 1

 فضل بن شاذان است و نزد شيخ حر عاملي          ةاثبات الرجع  ة كه خلاص  ةاثبات الرجع شده و لذا در كتابي با عنوان مختصر          مي
   . است4 روايات مربوط به حضرت مهدية و عمد روايت تنها دو روايت مربوط به رجعت استبيستبوده از ميان 
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 ـي روايت ياد شده را به سند خود در كتاب           مرحوم نعمان  ذكـر  ) 16، ح 18، بـاب    317ص( ةالغيب

 همان  كه ذيل آن تقريباً   آورده  كه شيخ طوسي آن را در كتاب خود با سندي             همچنان 1،كرده است 
  )461ص ( .سند نعماني است

 چنـين   7ليجمله ابن حماد از امام ع       از .باره وجود دارد   رواياتي در منابع اهل سنت نيز در اين       
  : كند روايت مي

إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قريـة بـإرم يقـال لهـا حرسـتا                  
 )124: 1414مروزي، (؛ ام عنهاايات الثلاث بالشّوخروج الرّ

هاي سياه با يكديگر اختلافشان شد آبادي در ارم كه با آن حرستا گفتـه                چون صاحبان پرچم  
  .كند  سه پرچم شامي از آن جا خروج ميرود و شود در زمين فرو مي مي

 روايـت   :بيـت  باره در منابع اهل سنت وجود دارد كه از غيـر اهـل             روايات ديگري نيز در اين    
   : مانند اين حديث كه از محمد بن حنفيه روايت شده،شده است

يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق فبينا هم ينظـرون فـي أعاجيبـه إذ رجفـت                 
يخسف بقريـة يقـال لهـا حرسـتا ثـم يخـرج عنـد                ي مسجدها و  الأرض فانقعر غرب  

  )159: وهم( ...ذلك
شوند و در حـالي كـه بـه عجايـب آن نگـاه               اولين نفرات اهل مغرب وارد مسجد دمشق مي       

رود و آبادي كـه بـه آن         خورد و سمت غرب مسجد در زمين فرو مي         كنند زمين تكان مي    مي
  ... كند  حال سفياني خروج ميرود در اين  حرستا گويند در زمين فرو مي

  : يا اين روايت كه از خالد بن معدان نقل شده است

   :1415دمـشقي،   (؛  لا يخرج المهدي حتى يخسف بقريـة فـي الغوطـة تـسمى حرسـتا              

  )216، 2ج
  كـه آبـادي در غوطـه كـه بـه آن حرسـتا گوينـد در زمـين                كند تا اين    خروج نمي  4مهدي

  .فرو رود

انـد و    گـويي از خـسف حرسـتا سـخن گفتـه            به پيش  ات اهل سنت صرفاً   اي از رواي   و البته پاره  
  )125: 1414مروزي، . ( ندارند4ارتباطي با جريان ظهور امام مهدي

روايات تنها يك روايت    اين   سنت گزارش شده از مجموع     نظر از رواياتي كه در منابع اهل       صرف
  .نيست كه آن هم به دليل ضعف سند قابل اطمينان استاز منابع شيعه 

                                                            
رسد بـا     بوده اما به نظر مي     »خرشنا« »حرستا« ة اصلي اين كتاب به جاي واژ      ة در نسخ  ةالغيب مصحح كتاب    ة البته طبق نوشت   .1

  . باشد»حرستا«توجه به روايت نعماني و ساير رواياتي كه در منابع اهل سنت آمده اين واژه تصحيف 
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  خسف بغداد و بصره. 3

  : چنين روايت شده است7باره به صورت مرسل از امام صادق اين در

ي الـسماء          7يزْجرُ النَّاس قَبلَ قيامِ القْاَئمِ     و حمـرةٍَ     عنْ معاصيهِم بِنَارٍ تظَْهرُ لَهـم فـ
       بِب فَخس و ادْغدبِب فَخس و اءملِّلُ السخَـرَابِ           تُج ـا وبِه فَكتـُس اءمد رةَِ وصةِ الْبْلد

 )378، 2 ج:ب1414مفيد، (؛ ... دورِها

شود  شوند با آتشي كه در آسمان آشكار مي        داشته مي  مردم پيش از قيام قائم از گناهانشان باز       
يي ها دهد و خون   كند و خسفي كه در بغداد و بصره رخ مي          قرمزي كه آسمان را روشن مي      و

  ....هايش و شود و ويران شدن خانه جا ريخته مي كه در آن

 خسف بغداد روايت ديگري نيز در منابع شـيعه وجـود دارد كـه از كعـب الاحبـار                    ةو البته دربار  
  )4 ح،10باب ، 149 :1422 ،نعماني. (است

   العربةجزيرخسف مشرق و مغرب و . 3

هـاي قيامـت     جود دارد كه آن را از نشانه      العرب روايتي و    ةجزير خسف مشرق و مغرب و       ةدربار
هـاي ظهـور    روايت ديگر موارد يـاد شـده از نـشانه       و در دو   )431: 1403،  صدوق. (برشمرده است 

هـاي    پيش از قيامت است هرچه از نـشانه        4جا كه ظهور امام مهدي     اند و البته از آن     شمرده شده 
روايات يـاد شـده از ايـن جهـت           اين ميان  بنابر .هاي قيامت هم باشد    تواند از نشانه   ظهور باشد مي  
  :  روايات ياد شده بدين قرارند.تعارضي نيست

كند كه چون به معراج رفتم خداونـد سـبحان            چنين روايت مي   6عباس از پيامبر اكرم     ابن .1
  :به من چنين فرمود

          م ماً كُلُّهيدهشَرَ مع دأَح لْبِهنْ صم أَنْ أُخْرِج تُكطَيأَع توُلِ     ونَ الْبِكْرِ الْبم كتينْ ذُر
        مْرينُ مى ابيسع لِّي خَلفَْهصي منْهلٍ مجرُ رآخ كُـونُ         ...وتىَ يي مديس إلَِهِي و فقَُلْت 

            لْمالْع عفإِذَا ر كَكُونُ ذلزَّ يع لَّ وج ى اللَّهحفَأَو كَثَلَ   ... ذل كَذل ْندع و  وفُاثَةُ خس
، 251: 1363صـدوق،   ( 1 ؛  ...خسَف باِلْمشْرقِِ و خسَف باِلْمغْرِبِ و خسَف بِجزِيرةَِ الْعرَبِ        

 )1، ح23باب

 مهدي بيرون بياورم كه همگي از فرزنـدان         يازدهو اين را به تو عطا كردم كه از صلب او             ...
... اردزگ ـ ر مريم پشت سرش نمـاز مـي  دوشيزه بتولند و آخرينشان مردي است كه عيسي پس  

ايـن زمـاني     : معبود و سرور من اين كي خواهد بود؟ خداوند بلند مرتبه فرمـود             :عرض كردم 
 خسفي در مشرق و خسفي در       : خسف خواهد بود   سهدر اين هنگام     و... است كه دانش برود     
   ...العرب  ةجزيرمغرب و خسفي در 

                                                            
سـعيد  حـدثنا ابو  :  قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي االله عنه قال حدثنا أبي            «:وايت بدين صورت است   سند اين ر  . 1

، هحدثنا المبارك بـن فـضال     : حدثنا محمد بن آدم الشيباني عن أبيه أدم بن أبي إياس قال           : سهل بن زياد الآدمي الرازي قال     
  ».عباس عن وهب بن منبه رفعه عن ابن
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 : فرمودند7امام باقر. 2

 : ... ـ  عليه الـسلام ـ لأمير المؤمنين   ـ  سلم صلى االله عليه وآله وـ  قال رسول االله
يعـذبهم   شيعتك في الدنيا و    ظالمي أولادك و   واعلم أن ابني ينتقم من ظالميك و      

التاسع : من هو يا رسول االله؟ قال     : فقال سلمان الفارسي  . االله في الآخرة عذابا شديدا    
متى يظهـر يـا رسـول       : قال ...ته الطويلة   من ولد ابني الحسين، الذي يظهر بعد غيب       

 نـداء مـن الـسماء و      : لكن لذلك علامات، منهـا     يعلم ذلك إلا االله، و     لا: االله؟ قال 
)206 ،15ج: 1410 ازدي،(؛ خسف بالبيداء خسف بالمغرب، و خسف بالمشرق، و

1  
فرزندان و بدان كه پسرم از كساني كه به تو و            .. .: فرمودند 7نامنؤم ا به امير  6پيامبر خد 

هـا را درآخـرت بـه شـدت          گيرد و خداونـد آن     اند در دنيا انتقام مي     تو و شيعيان تو ستم كرده     
نهمين فرزند از نـسل      :فرمود اي پيامبر خدا او كيست؟    : سلمان فارسي پرسيد   .كند عذاب مي 

كـي  او  اي پيـامبر خـدا       :پرسـيد  ...كند   اش ظهور مي   پسرم حسين كه پس از غيبت طولاني      
هايي است از جملـه      داند ولي برايش نشانه    كند؟ فرمود اين را كسي جز خداوند نمي        ظهور مي 

   .بيداءندايي از آسمان و خسفي در مشرق و خسفي در مغرب و خسفي در 

گـردد   سنت برمي  از ميان دو روايت ياد شده روايت نخست به وهب بن منبه راوي معروف اهل              
س را نيز ذكر نكرده است و از ايـن جهـت قابـل اعتمـاد                عبا كه نام واسطه و يا وسائط خود تا ابن        

  چـرا  ؛ ليكن مشكل اين روايت در منبـع آن اسـت          ،نيست اما راويان روايت دوم همگي ثقه هستند       
 ـ         ةاثبات الرجع  مختصرعنوان   كه اين روايت از كتابي با      ه  و منسوب به فضل بن شاذان است كـه ب

 ،ب پـيش از رسـيدن بـه دسـت شـيخ حـر             دست شيخ حر عاملي رسيده و از سرگذشت ايـن كتـا           
 . رو اثبات اعتبار اين روايت نيازمند تتبع بيشتري است  از اين.اطلاعات چنداني در دست نيست

و بصره باشـد و      البته اين احتمال نيز وجود دارد كه مقصود از خسف مشرق همان خسف بغداد             
العـرب هـم     ةجزير و خسف    افتد مقصود از خسف مغرب خسفي باشد كه در سرزمين شام اتفاق مي           

كه در روايت اخيـر در كنـار خـسف مـشرق و مغـرب بـه جـاي                    همچنان  باشد بيداءهمان خسف   
  . بنابراين محتواي روايات اخير همان روايات سابق خواهد بود. ذكر شده بودءخسف بيدا العرب ةجزير

هـور امـام     ظ ةتواننـد نـشان    كـه مـي     چنـان  هم ،هاي يادشده اگـر رخ داده يـا رخ بدهنـد           خسف
چنـان كـه در      هم ،هـا باشـند    نند عذاب الهي و معلول رواج گناه و آلودگي        اتو  مي ، باشند 4مهدي

   : فرمودند7گفته امام صادق يكي از روايات پيش

 عن معاصيهم بنار تظهر في الـسماء و ـ عليه السلام  ـ يزجر الناس قبل قيام القائم  
 دمـاء تـسفك بهـا و       بـصرة و  خسف ببلد ال   خسف ببغداد، و   حمرة تجلل السماء و   

                                                            
  ». الثماليةحمز نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي«: يت بدين صورت استسند اين روا. 1
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العراق خـوف لايكـون لهـم معـه          شمول أهل  فناء يقع في أهلها و     خراب دورها و  
  )387، 2 ج:1414مفيد، (؛ قرار

 بـه    لزوماً 4البته نياز به توضيح نيست كه علامت بودن موارد يادشده براي ظهور امام مهدي             
انـد   هاي ظهور در بستر زمان پراكنده  چراكه نشانه؛ها به زمان ظهور نيست معناي نزديك بودن آن  

هاي ظهور بـا      بلكه به تعبير علامه مجلسي نشانه      ،و برخي بعيد از ظهور و برخي قريب به ظهورند         
 ـ          بنابر )71 ،51ج: 1403 مجلسي،. (اند  آغاز شده  7تولد امام مهدي    راياين اگر ثابـت شـود كـه ب

ن مطلب منافـاتي بـا علامـت بـودن آن            خسف حرستا در گذشته اتفاق افتاده است اي        ة حادث ،مثال
  1. ندارد4براي ظهور امام مهدي

تـرين   بيني شـده مهـم      پيش ها هايي كه در روايات تحقق آن      پس از بررسي اجمالي انواع خسف     
 . شود مي است بررسي بيداءها كه خسف  خسف

   ظهور ة نشان؛بيداءخسف 

 اسـت يـا ايـن رخـداد از          بيـداء  خـسف    4هاي ظهور امام مهدي    باره كه يكي از نشانه     در اين 
هـا مـا را از       دهد روايات متعددي وجود دارد كه استفاضه آن        پيش از ظهور رخ مي    كه  وقايعي است   

افتد و اين    كه چنين رخدادي در آينده اتفاق مي        بنابراين در اصل اين    .كند نياز مي  بررسي سندي بي  
بـه  توان    ميباره    در اين  .ترديد كرد توان    است نمي  4حادثه از حوادث مرتبط با ظهور امام مهدي       

  :اين روايات اشاره كرد
امـام    عرض كردم فدايت شوم خروج قائم چه زماني است؟         7دقاگويد به امام ص    ابوبصير مي 

   :فرمودند

  دمحا ما أَبي!     قِّتلاَ نُو تيلُ بإنَِّا أَه ،  َقد و   دمحقَّـاتُونَ    :6قاَلَ مالْو ـا أَ   . كـَذَبـا   يب
دمحم!      اتلَامع سرِ خَمذاَ الْأَمه امُإِنَّ قد :       خُـرُوج ـضاَنَ ومرِ ري شَهف اءنَّ النِّدأوُلَاه 

           اءد : 1422 ،نعمـاني (؛  السفْياني و خُرُوج الْخُراَساني و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ و خسَف باِلْبيـ

  )6، ح16، باب301
كه تعيين   آنان : فرمود 6كنيم و محمد    ما خانداني هستيم كه وقت تعيين نمي       ، ابومحمد اي

هـا    اولـين آن   : پيش از اين امر پنج نـشانه اسـت         ،محمداي ابو . گويند  دروغ مي  كنند  وقت مي 
ندايي در ماه رمضان است و خروج سفياني و خروج خراساني و كشته شـدن نفـس زكيـه و                    

  . بيداءخسف 
                                                            

اي با ظهور فاصلة زياد      هاي ظهور لزوماً بايد نزديك به ظهور باشند و اگر پديده           اند كه نشانه   برخي از نويسندگان مدعي شده     .1
ولي اين ادعا مبناي استواري ندارد؛ چرا كه قرآن كريم بيش           ) 52: 1385 ،صادقي(تواند علامت ظهور باشد      داشته باشد نمي  

اي  شـود پديـده    پـس مـي   . كه هنوز قيامت برپـا نـشده اسـت         از چهارده قرن پيش از تحقق علايم قيامت سخن گفته با اين           
اء    لساعةَ أَن تَأْتيهم بغْتَةً   افَهلْ ينظُرُونَ إِلَّا    G: ها قرن فاصله باشد    ها ده  علامت پديدة ديگر باشد در عين حال ميان آن          فَقَد جـ

 )18 :محمد (F لَهم إذِاَ جاءتْهم ذكْراَهم أشَْرَاطُها فَأَنَّى



 

 

  43 

يدا
ف ب

خس
ء 

   : حضرت چنين روايت شده استو باز از آن

 الصيحةُ و السفْياني و الْخسَف و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيـةِ           :مس علَامات قَبلَ قيامِ القْاَئمِ    خَ
يانمالْي 310 ،8ج: 1363 كليني،(؛ و(  

  .زكيه و يمانيندا و سفياني و خسف و كشته شدن نفس  :پيش از قيام قائم پنج نشانه است

  .هاي ديگر به مناسبت خواهد آمد باره روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در بخش در اين

 خسف و حتميت

افزون بر ويژگي علامت بودن در روايات به حتميـت نيـز توصـيف               هاي ظهور  اي از نشانه   پاره
يـا ايـن پديـده از        نيز ايـن پرسـش وجـود خواهـد داشـت كـه               بيداء خسف   ة حادث ة دربار .اند شده

 در پاسخ ايـن پرسـش بايـد گفـت در            .هاي غيرحتمي آن   است يا از نشانه    هاي حتمي ظهور   نشانه
 را از   بيـداء ميان مجموعه احاديث مربوط بـه ايـن موضـوع سـه حـديث وجـود دارد كـه خـسف                      

  :  روايات ياد شده بدين قرارند.هاي حتمي ظهور برشمرده است نشانه
 پرسيده شد آيا سفياني از محتومات اسـت؟ آن حـضرت            7امام صادق در روايت معتبري از      .1

  :فرمودند

نَ                     داء مـ نَ الْمحتُـومِ و خـَسف الْبيـ نَعم و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ منَ الْمحتُومِ و القْاَئم مـ
نَ الـسماء    الْمحتُومِ و كَف تطَْلُع منَ السماء منَ الْمحتُومِ و النِّ          : 1422نعمـاني،   ( 1؛داء مـ

  )15، ح14، باب265
 ـ           بله و كشته شدن نفس زكيه از حتميات اسـت و            از  ءداقـائم از حتميـات اسـت و خـسف بي
  .شود از حتميات است و ندا از حتميات است حتميات است و دستي كه از آسمان نمايان مي

  :و در حديث ديگري از آن حضرت چنين روايت شده است. 2

 خُـرُوج الـسفْياني و خـَسف        :منَ الْمحتُومِ الَّذي لاَ بد أَنْ يكُونَ منْ قَبلِ قيامِ القَْـائمِ           
 )26، ح14، باب272همو، ( 2؛ و الْمنَادي منَ السماء،باِلْبيداء و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ

                                                            
ن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي عن  باحمد  « :سند اين روايت بدين صورت است     . 1

  ».غير واحد من اصحابه
  ؛94: 1416  نجاشي،: نك،قت احمد بن محمد وثاةدربار
  ؛257 : همو: نك، وثاقت علي بن الحسنةدربار
  ؛450:  همو: نك، وثاقت يعقوب بن يزيدةدربار
  .330 ،8ج: 1413 خويي،:  نك، وثاقت زياد القنديةدربار

نـابراين عـدم اطـلاع از        ب .)ر واحد من اصـحابه    يعن غ (اين حديث را زياد به صورت مستفيض از چند نفر روايت كرده است              
  .زند ها ضرري به اعتبار روايت نمي اسامي آن

احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن التيملي عن محمد و احمد ابنـا الحـسن                  « :سند اين روايت بدين صورت است     . 2
   ».يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن ابي خالد القماط عن حمران بن اعينن عن علي ب
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 و كـشته    بيـداء قائم خواهد بود خروج سفياني و خـسف         از حتمياتي كه به ناچار پيش از قيام         
   .اي از آسمان خواهد بود شدن نفس زكيه و ندادهنده

 :و در روايت سوم چنين فرمودند. 3

      يانمالْي اتتُومحم اتلَامع سمِ خَمامِ القْاَئيلَ ققَب،   يانفْيالـس ةُ   ، وحيالـص قَتْـلُ    ، و و 
  )7، ح57، باب65: 1363صدوق، ( 1؛ و الْخسَف باِلْبيداء،زَّكيةِالنَّفسِْ ال

 يماني و سفياني و ندا و كـشته شـدن نفـس             : حتمي خواهد بود   ةپيش از قيام قائم پنج نشان     
   .بيداءزكيه و خسف 

مـشكل روايـت دوم       امـا  ،از سند معتبري برخوردار است    از ميان روايات يادشده روايت نخست       
علاوه بر شـيخ  ه علي بن يعقوب توثيق نشده است و مشكل روايت سوم اين است كه         اين است ك  

 نيز همـين روايـت را       3الغيبة و شيخ نعماني در      2)483، ح 310،  8ج( كافيالصدوق، شيخ كليني در     

انـد، امـا در ايـن دو كتـاب واژة              روايـت كـرده    7به اسناد خود از عمر بن حنظله از امـام صـادق           
  .اردوجود ند» محتومات«

انـد،     نقـل كـرده    7جا كه هر سه روايت ياد شده را از عمـر بـن حنظلـه از امـام صـادق                     از آن 
از ميان اين سه نقـل، روايـت نعمـاني سـند معتبـري              . توان آن را بيش از يك حديث دانست         نمي

رسد، نقـل شـيخ صـدوق نيـز از نظـر              كه به نظر مي      معتبر است، همچنان   كافيالندارد، اما روايت    

در يـك   : بنابراين، در برابر ما يك روايت با دو نقلِ متفاوت وجـود دارد            . پذير است   مينانسندي اط 
قَبـلَ قيـامِ القـائمِ خَمـس علامـات          «است و در نقل ديگر      » خمس علامات قبل قيام القائم    «نقل  

حتُوماتم«.  
  :ها بر ديگري ترجيح دارد، بايد گفت يك از آن در پاسخ به اين سؤال كه كدام

                                                            
محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن الابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بـن  « :ن روايت بدين صورت است سند اي . 1

  ».ابي عمير عن عمر بن حنظله
  ؛383: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت محمد بن حسن، نك
  ؛270: 1392، )داود ابن(حلي : دربارة وثاقت حسين بن حسن، نك
  ؛112: 1417طوسي، : دربارة وثاقت حسين بن سعيد، نك

  ؛404همو، : دربارة وثاقت محمد بن ابي عمير، نك
  .476، 2ج: 1421؛ خميني، 442، 7ج: 1415عاملي، : دربارة وثاقت عمر بن حنظله، نك

ايـوب    محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن ابـي               «: سند اين روايت به اين صورت است      . 2
  ».حنظلةن الخزاز، عن عمر ب

  ؛353: 1416نجاشي، : درباره وثاقت محمد بن يحيي، نك
  ؛82: همو: درباره وثاقت احمد بن محمد، نك

  ؛263: 1417طوسي، : درباره وثاقت علي بن حكم، نك
  ؛20: 1416نجاشي، : درباره وثاقت ابي ايوب خزاز، نك

  .476، 2ج: 1421؛ خميني، 442، 7ج: 1415عاملي، : ، نكحنظلةدرباره وثاقت عمر بن 
 ).اين روايت مرسله است. (9، ح14 ب261: 1422نعماني، . 3
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، حسين  الدين  كمال معتبرتر است؛ زيرا در سند       الدين  كمال از سند روايت     كافيسند روايت   ) فال
هاي رجالي قدما توثيق نـشده اسـت، امـا            بن حسن بن ابان وجود دارد كه اين شخصيت در كتاب          

  )270: 1392حلي، (. داود وي را توثيق كرده است ابن
 ايـشان را توثيـق كـرده،    كامـل الزيـارات  اد االله خويي نيز بر اساس وقـوع در اسـن           مرحوم آيت 

 ترديـد در  )»ب« : 1424جواهري،  (. اند   ليكن از مبناي خود عدول نموده      )231،  6ج: 1413خويي،  (
، الـدين   كمـال  از روايـت كتـاب       كـافي شود كه روايت كتـاب        وثاقت شخصيت ياد شده، باعث مي     

  .كم معتبرتر باشد دست
 كـافي ايت به يك اندازه باشـد، بـاز هـم روايـت كتـاب               بر فرض كه اعتبار سند اين دو رو       ) ب

ترجيح دارد؛ زيرا مطلب مورد نظر از موارد دوران امر بين زياده و نقيصه است و بـر اسـاس بنـاي                      
االله خـويي در   آيـت . گونه موارد، اصلِ عدم زياده، بر اصـل عـدم نقيـصه مقـدم اسـت        عقلا در اين  

  :فرمايد باره مي اين
اي كه يك روايت مـشتمل        به دو صورت روايت شده باشد، به گونه       هنگامي كه يك حديث     [

بناي عقلا بر عمل به زياده است، چون گاهي انسان          ] بر زياده و ديگري فاقد آن زياده باشد       
كه از روي فراموشي يك يا دو كلمه را به روايت             كند، اما اين    يك يا دو كلمه را فراموش مي      

  )106، 2ج: 1411 خويي،(. اضافه كند، بسيار بعيد است

رسد موضـوع     رغم بناي عقلا بر تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه، به نظر مي                اما علي 
مورد بحث ما از مصاديق قاعدة ياد شده نباشد، چون با نگاهي گذرا به روايات علائـم ظهـور بـه                      

. انـد   خوانـده شـده   ، محتوم   علايمتوان دريافت كه در بسياري از اين روايات تعدادي از             سادگي مي 
  :اند باره فرموده  در اين7براي نمونه امام صادق

منَ الأمرِ محتُوم و منه ما ليس بِمحتُومٍ و منَ المحتُومِ خُروج السفياني فـي رجـبٍ؛       
  )2، ح18، باب311: 1422نعماني، (

  .ياني در ماه رجب استاند و يكي از امور حتمي خروج سف برخي از امور حتمي و برخي غيرحتمي

قـدر مـسلم بـوده اسـت كـه گـاهي              هاي ظهور به حتمي و غيرحتمـي، آن         مسئله تقسيم نشانه  
ايـن سـؤالات    . كردنـد   ها سـؤال مـي       از حتمي يا غيرحتمي بودن برخي از نشانه        :اصحاب ائمه 

  .ها به حتمي و غيرحتمي است دهنده مسلم بودن اصل تقسيم نشانه نشان
شوند و گـاهي      هاي ظهور معمولاً پنج علامت در كنار هم ذكر مي           يان نشانه افزون بر اين، از م    

 سـؤال   7از امـام بـاقر    : گويد  اند، مثلاً ابوحمزه ثمالي مي      اين پنج علامت به حتميت توصيف شده      
  :آيا خروج سفياني از حتميات است؟ فرمودند: كردم

        الشَّمسِ م طُلوُع حتُومِ ونَ المم النِّداء م وني     نَعب لافاخت و حتُومغرِبِها مبـاسِ    ن مالع
 6محمـد   في الدولَةِ محتُوم و قَتلُ النَّفسِ الزَّكيةِ محتُوم و خُـرُوج القـائمِ مـن آل               

  )371، 2ج: 1414مفيد، (محتُوم؛ 
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عباس بـر     بله و نداي آسماني حتمي است، طلوع خورشيد از مغرب حتمي است، اختلاف بني             
 6محمـد   حكومت حتمي است، كشته شدن نفس زكيه حتمي است و خـروج قـائم آل              سر  

  .حتمي است

 ظهور به محتوم، در فرهنگ روايـات        علايمچه گذشت، روشن شد كه توصيف بخشي از           از آن 
جـا كـه در روايـت     انـد، و از آن    شده  متداول و شايع بوده و گاهي پنج نشانه به حتميت توصيف مي           

 در جاهاي ديگر بـه محتـوم        علايم در كنار هم ذكر شده، و بسياري از اين           مورد بحث، پنج نشانه   
بعيـد  ) 14، ح 57، بـاب  652: 1363،   صـدوق  ؛15، ح 14، باب 265: 1418،  نعماني(اند،    توصيف شده 

نيست كه يكي از راويان اين حديث بر اساس مرتكزات ذهني خود و از روي سهو، واژه محتوم را                   
بيـان  » لاضَرَر و لاضرار  «ر اين مطلب را مرحوم نائيني در مورد حديث          نظي. به روايت افزوده باشد   

سنت شهرت دارد، اين كلام رسول        روايتي كه نزد شيعه و اهل     : گويد  باره مي   ايشان دراين . اند  كرده
علـي  «يـا   » فـي الاسـلام   «، بـدون افـزودن كلمـه        »لاضَرَر و لاضـرار   «:  است 6گرامي اسلام 

قام تعارض ميان زياده و نقيصه، بناي اهل حديث و درايه بر تقديم اصل عـدم                ؛ زيرا در م   »المؤمن
كه آن زياده در واقع وجـود داشـته و از روايـت               زياده بر اصل عدم نقيصه است، يعني حكم بر اين         

نمايـد كـه راوي از پـيش خـود            ديگري كه آن زياده را ندارد، ساقط شده است، و بسيار بعيـد مـي              
لذا بر اسـاس اصـل      . اي از حديث خيلي بعيد نيست       افه كند، اما سقوط كلمه    چيزي را بر حديث اض    

عدم غفلت، حجيت هر دو اصل، منافاتي ندارد، اما در اين بحـث خـصوصيتي وجـود دارد كـه بـه                      
دليل آن، اصل عدم نقيصه بر اصل عدم زياده مقدم است؛ زيرا اگر منـشأ حجيـت ايـن دو اصـل،                      

يم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه همـان چيـزي باشـد كـه                بناي عقلا باشد و اگر منشأ تقد      
كـه   غفلت يكي از راويان و اضافه كردن چيزي بر حديث بعيـدتر اسـت از ايـن     (توضيح داده شده،    

هايي است كـه از       ، اين مطلب مخصوص زياده    )راوي ديگري غفلت كند و چيزي را فراموش نمايد        
يـا  » فـي الاسـلام   «بر اين اساس، كلمـه      .  متداول هاي مأنوس و    ذهن دور است، نه معاني و واژه      

تقـديم اصـل    (اي نيست كه نزد اهل حديث و درايه مسلم است             از مصاديق قاعده  » علي المؤمن «
  ).عدم زياده بر اصل عدم نقيصه

هـا و     اگر نقل به معنا در احاديث مربوط به احكام شرعي، نه خطبـه            ): في الاسلام (اما واژه اول    
 نقل  6اي را از پيامبر اسلام       اين امكان وجود دارد كه راوي هنگامي كه قضيه         دعاها، جايز باشد  

جا كـه از مجعـولات شـرعي اسـت            كند واژه في الاسلام را به آن بيفزايد؛ زيرا نفي ضرر از آن              مي
كـه    اند؛ خصوصاً با توجه به ايـن         آن را در اسلام نفي كرده      6كند كه پيامبر اكرم     راوي گمان مي  

ي           : غالب احكام آن حضرت وجود دارد؛ ماننـد       اين واژه در     ي الإسـلامِ، لا صـرُورةَ فـ لارهبانيـةَ فـ
 صـرورة پس راوي از پيش خود نفي ضرر را بـا نفـي             . و امثال آن   الإسلامِ، لا إخصاء في الإسلامِ    

  )363، 3 ج:1418نجفي خوانساري، (» ... .قياس كرده است
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د كه تقديم اصل عدم زياده در مـواردي اسـت كـه ايـن               آي  از كلمات مرحوم نائيني چنين برمي     
رسد كه در فضاي روايـات علائـم ظهـور، واژة محتـوم از                به نظر مي  . زياده، شايع و متداول نباشد    

رو، قاعدة تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه در آن              هاي شايع و مأنوس بوده، و از اين         واژه
  .جاري نيست

، نجفـي (. تر است    ضابط الدين  كمالهاي حديثي و از جمله        ام كتاب  نسبت به تم   كافيكتاب  ) ج

  . ترجيح داردالدين كمال بر روايت كافيرو، روايت  از اين) 338، 2ج: 1365

 كه واژه محتومـات در آن نيامـده بـر           كافي، روايت كتاب      گانه  خلاصه، بر اساس اين قراين سه     

 سوم قابل اعتماد نيست گرچه حتميت خـسف بـه           رو روايت    ترجيح دارد و از اين     الدين  كمالروايت  

  .پذير است دليل وجود روايت معتبر اثبات

 جهت حركت سپاه خسف

رود  رسد و در زمين فرو مـي        مي بيداءباره كه سپاه خسف در حال حركت به كدام سو به             در اين 
اي ديگر شهر    اي از روايات جهت حركت را شهر مكه و پاره           پاره :دو دسته روايت وجود دارد    ظاهراً  

  :اند مدينه معرفي كرده

   شهر مكه )الف

   : در روايت معتبري فرمودند7امام باقر

 ، فَيبعثُ جيشاً علَى أَثَرهِ    ،فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلَِى مكَّةَ         ... 
 فَينْزلُِ  : قاَلَ .7ائفاً يتَرَقَّب علىَ سنَّةِ موسى بنِ عمراَنَ      فَلَا يدرِكُه حتَّى يدخُلَ مكَّةَ خ     

   اءديالْب يانفْيشِ السييرُ جأَم،       اءمنَ الـس داء أَبيِـدي القَْـوم       « : فَينَادي منـَاد مـ  »يـا بيـ
 )67، ح14باب: 1422، 288 ،نعماني( 1. فَيخسْف بِهِم

 :باره چنين روايت شده است در اين 7از امام علي

 أسمائهم و  إني لأعلم اسم أميرهم وعدتهم و      ثم يسير ذلك الجيش إلى مكة، و       ...
هلالـي،  ( ؛   ...االله بهـم     استوت بهم الأرض خسف    سمات خيولهم، فإذا دخلوا البيداء و     

   )309 :تا بي
هـاي   عدادشـان و نـام    شود و من نام اميرشـان و ت        سپس اين سپاه به سوي مكه روانه مي        ...
ها را فراگرفت     شدند و زمين آن    بيداء پس چون وارد     .دانم هاي اسبانشان را مي    ها و نشانه   آن

  . ...برد خداوند آنان را در زمين فرو مي
                                                            

  .سند اين روايت پيش از اين برررسي شد. 1
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 :و در روايت ديگري از آن حضرت چنين نقل شده است

 ...           د نْ آلِ محمـ نَ         قـَد    6و يبعثُ خَيلًا في طَلَبِ رجـلٍ مـ الٌ مـ ع علَيـه رِجـ اجتَمـ
                 ضيالْـأَب حفاَئطوُا الـص ى إِذَا تَوسـ نْ غطَفََـانَ حتَّـ الْمستَضْعفينَ بِمكَّةَ أَميرُهم رجلٌ مـ

داحلٌ وجإلَِّا ر دأَح منْهو منْجفَلَا ي بِهِم فْخسي اءدي199: 1370 ،حلي(؛ ... باِلْب(  
كند كـه مردمـاني مستـضعف كـه           سپاهي را به دنبال مردي از خاندان محمد روانه مي          و ...

هاي سـفيد در     اند و چون به سنگ     مكه گردش جمع شده    اميرشان مردي از غطفان است در     
   ....ماند ها جز يك نفر باقي نمي روند و از آن  رسيدند در زمين فرو ميبيداء

   شهر مدينه )ب

   :دنعتبري فرمود در روايت م7امام صادق

 ...         ونَهتَّبِعي و النَّاس هايِعبرِ فَيذاَ الْأَمه باحص كَذل ْندرُ عظْهفَي.     ْندع يثُ الشَّامعبي و 
نْ كَـانَ                    ذ مـ  ذلَك جيشاً إلِىَ الْمدينَةِ فَيهلكُهم اللَّه عزَّ و جلَّ دونَهـا و يهـرُب يومئـ

   يلع ْلدنْ وينَةِ مدرِ      7باِلْمذاَ الْأَمبِ هاحقُونَ بِصلْحكَّةَ فَي8ج: 1363كلينـي،   ( 1؛...  إلَِى م ،

  )278، ح224
شـود و مـردم بـا او بيعـت كـرده و از او پيـروي                  در اين زمان صاحب اين امر آشكار مـي         ...

ها را پيش     پس خداوند آن   .دارد ميكنند و سفياني در اين حال سپاهي را به مدينه گسيل             مي
جـا گريختـه     اند از آن    كه در مدينه   7رساند و آن دسته از فرزندان علي       از آن به هلاكت مي    

   ....شوند آيند و به صاحب اين امر ملحق مي به مكه مي

  :  در روايت ديگري چنين روايت شده است7نامنؤو از اميرم

قِّ         يخْرُج باِلشَّامِ فَينقَْاد لَ   ...   يعـصمهم   ،ه أَهلُ الشَّامِ إلَِّا طَوائف منَ الْمقيمينَ علىَ الْحـ
   هعنَ الْخُرُوجِ مم ينَةِ            ،اللَّهدالْم اءديى إلِىَ بتَّى إِذاَ انْتَهرَّارٍ حشٍ جيينَةَ بِجدي الْمأْتي و 

   )14، ح18اب، ب316: 14222 ،نعماني(؛ ...  خسَف اللَّه بِه
هـا را از     ن حق كه خداوند آ     بر هاي  اي از ثابت قدم    كند و جز عده    سفياني از شام خروج مي     ...

 او با سپاهي بزرگ به سمت مدينه        .كنند  شاميان از او اطاعت مي     ةخروج با او حفظ كرده هم     
  . ...برد آيد و چون به بيداء مدينه رسيد خداوند او را در زمين فرو مي مي

رسـد دسـتة دوم روايـات را نيـز            اما به نظـر مـي     .  گذشت برداشت ظاهري از روايات بود      چه  آن
توان هماهنگ با دستة نخست تفسير كرد؛ به اين معني كه مقصود از دستة دوم روايـات، ايـن             مي

                                                            
  ».محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج«:  سند اين روايت بدين صورت است.1

  ؛353: 1416  نجاشي،: وثاقت محمد بن يحيي، نكةدربار
  ؛82 : همو: وثاقت احمد بن محمد، نكةدربار
  ؛334: 1415  طوسي،:ثاقت حسن بن محبوب، نكو ةدربار
  .451: 1416  نجاشي،: وثاقت يعقوب السراج، نكةدربار



 

 

  49 

يدا
ف ب

خس
ء 

كنـد و پـيش از ورود بـه مدينـه در بيـداء فـرو                نيست كه سپاه سفياني به سمت مدينه حركت مي        
ود اين است كه سپاه سفياني كه به سوي مدينه گـسيل داده شـده اسـت، وارد                  رود، بلكه مقص    مي

كـه در     شـود، همـين     شود و پس از قتل و غارت، اين شهر را ترك كرده روانة مكـه مـي                  مدينه مي 
 .رود مسير شهر مكه به سرزمين بيداء رسيد در زمين فرو مي

 هدف سپاه خسف

امـا بـا تأمـل       .نـد ا   متفـاوت  ،لالت بر جهت حركـت     از نظر د    به ظاهر   روايات بيان شد، كه   چنان 
بـاره    نخست در ايـن    ة روايات دست  شود كه اين دو قابل تأويل به يكديگرند با اين حال،            روشن مي 

 .كه هدف سپاه خسف از حركت به سوي مكه چيست از نظر شفافيت دلالت در يك سطح نيستند                 
اند و سپاه خسف در تعقيـب        مكه رفته شود كه شخص يا اشخاصي به        از برخي روايات استفاده مي    

   .كند ها به سوي مكه حركت مي آن
   :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام علي

مـروزي،  (  ؛ ...إذا نزل جيش في طلب الذين خرجوا إلى مكة فنزلوا البيداء خسف بهم            

1414: 203(  
 فـرود   بيـداء  چـون در     .شـود  دنبال آنان روانه مي   ه  روند و سپاهي ب    كساني به سمت مكه مي    

   ....روند آمدند در زمين فرو مي

 : چنين حديث شده است7و از امام باقر

إذا سمع العائذ الذي بمكة بالخسف خرج مع اثني عـشر ألفـا فـيهم الأبـدال حتـى                   
ينزلوا إيلياء فيقول الذي بعث الجيش حين يبلغه الخبر بإيلياء لعمرو االله لقـد جعـل                

  )215 :همو( ؛ ...بعثت إليه ما بعثت فساخوا في الأرضاالله في هذا الرجل عبرة 
 با دوازده هزار نفر كه در ميانشان ابدال بشنود كسي كه به مكه پناه برده خبر خسف را          وقتي

كه سپاه را به     آنوقتي   پس   .آيند المقدس فرود مي   كه در بيت   كند تا اين   نيز هستند خروج مي   
گويد به خدا سـوگند خـدا در         شنود مي  المقدس مي  سوي او روانه كرده خبر خسف را در بيت        

هـا در زمـين فـرو         من به سويش سپاهي روانه كردم ولي آن        .اين مرد عبرتي قرار داده است     
  . ... رفتند

كه سپاه سفياني در تعقيب او به سـمت    آنس كهاند ك  البته رواياتي ديگر به صراحت بيان كرده      
  : در روايت معتبري چنين فرمودند7جمله امام باقر از .ستا 4شود امام مهدي مكه روانه مي

 فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ    ، و يبعثُ السفْياني بعثاً إلِىَ الْمدينَةِ فَينفَْرُ الْمهدي منْها إلَِى مكَّةَ           ...
اً علَى أَثَـرهِ فَلـَا يدرِكُـه حتَّـى           فَيبعثُ جيش  ،السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلَِى مكَّةَ      

، 14، باب 289: 1422 ،نعماني(؛  ... 7يدخُلَ مكَّةَ خائفاً يتَرَقَّب علىَ سنَّةِ موسى بنِ عمراَنَ        

 )67ح
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ه مهدي به سـمت مكـه كـوچ        ك   پس از آن   .فرستد سفياني سپاهي را به سوي مدينه مي       و ...
 به سمت مكه حركـت كـرده        4رسد كه مهدي   اني گزارش مي  كند به فرمانده سپاه سفي     مي

چـون موسـي بـن     هم رسـند و او    كند ولي به او نمـي       او سپاهي را به دنبالش روانه مي       .است
  . ...شود عمران ترسان و نگران وارد مكه مي

كنـد و     را مي  4شود كه سپاه خسف قصد جان امام مهدي        شده چنين استفاده مي    از روايات ياد  
 .رت از مكه به دليل تهديدي است كه براي جان ايشان در مدينه وجود داشته اسـت                كوچ آن حض  

اين مطلب هم از تعقيب سپاه خسف كه سپاهي نظامي است قابـل اسـتنباط اسـت و هـم از ايـن            
  .شوند نگران وارد مكه مي تعبير روايت كه آن حضرت ترسان و

دانند بـه روايـاتي      شهر مدينه مي  و گذشت كه بازگشت رواياتي كه به ظاهر جهت حركت را به             
بر اين اساس، اين دو دسته دربارة هـدف سـپاه كـه             . دانند  است كه جهت حركت را شهر مكه مي       

  .نظر دارند  است اتفاق4كشتن امام مهدي
 روايات دسته   دانند نپذيرد،   اگر كسي تفسير يادشده دربارة رواياتي كه جهت حركت را مدينه مي           

اي اعجـازآميز     حادثـه  بيداءچنان كه خواهد آمد خسف       هم زيرا ؛آيند  مي رپذيرت  نخست به نظر دفاع   
 بـا وجـود ايـن اگـر         .پـذيرد  اي استثنايي است كه در موارد ضرورت انجام مي         است و معجزه پديده   

 4 و خسف را به دليل محافظت از جان امام مهـدي           4 را كشتن امام مهدي    سفيانيهدف سپاه   
 چراكه با ورود سـپاه مجهـز سـفياني بـه            ؛هنگ خواهد بود  Ĥزه هم معج ةحادثه با ضابط  اين  . بدانيم

 در آغـاز راه هـستند و هنـوز سـپاه خـود را      4شهر مكه آن هـم در شـرايطي كـه امـام مهـدي        
 سپاه سفياني بـه     ناگزيرابراين   بن .رت حتمي است  ضند كشته شدن آن ح    ا دهي مناسب نكرده   سامان

 دوم روايات ملتزم شويم و جهت حركـت سـپاه           ةست اما اگر به د    ،شود ميگونه نابود    صورت معجزه 
 معجزآميز خسف بـه   ة تحقق حادث  4سفياني را مدينه بدانيم و آن هم نه براي كشتن امام مهدي           

   .پذير نخواهد بود نظر توجيه

 دادي اعجازآميز رخ؛خسف بيداء

 ـ  شـود   مـي  عازم مكه    4كه سپاه سفياني به قصد ترور امام مهدي        پس از آن   و در   راه   ة در ميان
 .مانـد  ها زنـده نمـي     رود و به جز دو يا سه نفر كسي از آن            اين لشكر در زمين فرو مي      بيداءمنطقه  

 هستند كه در طي مباحث قبل بـسياري از          بيداء خسف   ةگر رخ دادن حادث    روايات متعددي گزارش  
جازآميز است  اي اع   اين رخداد حادثه   .ها نيست  رو نيازي به تكرار مجدد آن      ها ذكر شدند و از اين      نآ

 اعجازآميز بودن اين رخداد تعـدادي       .پذيرد  خداوندي و دخالت نيروهاي غيبي انجام مي       ةكه با اراد  
 و به   دهد  مياي از روايات اين است كه منادي آسماني ندا            تعبير پاره  .از روايات قابل استنباط است    

 روايـت   ة در ادام ـ  7م بـاقر  كه امـا    از جمله اين   .دهد زمين دستور فرو بلعيدن لشكر سفياني را مي       
   : فرمايند پيشين مي معتبر
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داء    : فَينْزلُِ أَميرُ جيشِ السفْياني الْبيداء فَينَادي منَاد منَ الـسماء          :قاَلَ  أَبيِـدي   ، يـا بيـ
مالقَْو،بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ، فَي منْهم تفْلموه( ؛ ... فَلَا ي(  

 ،بيداءدهد اي    اي از آسمان ندا مي     آيد و ندادهنده    فرود مي  پس فرمانده سپاه سفياني در بيداء     
هـا بـاقي     رونـد و جـز سـه نفـر كـسي از آن              پس در زمين فرو مي     !اين جماعت را نابود كن    

   ....ماند نمي

ياني را فـرو    دهد لشكر سـف     دستور مي  بيداءتعبير برخي ديگر از روايات اين است كه خداوند به           
 : چنين روايت شده است7 از جمله در حديث معتبري از امام باقر.بلعد

 1 ؛...فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر االله الأرض فتأخذ اقدامهم           
 )205 ،2ج: 1404 ،قمي(

 پـس خداونـد بـه زمـين دسـتور           .شـود  د سپاه سفياني به سويش روانه مي      برس بيداءچون به   
   ....گيرد ها را مي دهد و زمين آن مي

پذيرد در يك روايت خـسف بـه         جا كه اقدام جبرئيل به امر خداوند سبحان انجام مي          البته از آن  
خداوند نسبت داده شده و در روايت ديگر به جبرئيل و از اين نظر اين دو روايت مضموني همـسو                    

 مستقيم خداوند و دخالت جبرئيـل در         دستور ، يادشده ة از نكت  گذشته روي به هر    .هنگ دارند Ĥو هم 
آميز ازالعـاده و اعج ـ     يادشده امري خـارق    ةاين ماجرا به روشني بر اين مطلب دلالت دارد كه حادث          

اين است كه جريـان امـور از مجـراي           در پاسخ به اين پرسش كه در نظام آفرينش اصل بر           .است
  اضطرار و در شرايط ويـژه انجـام        هاي اعجازآميز در حالت    عادي و طبيعي آن باشد و تحقق پديده       

چه باعـث شـده       آن .افتد  كه رخدادي اعجازآميز است اتفاق مي      بيداء چگونه خسف    يد ديد بپذيرد با 
 سـپاه خـسف در دل زمـين فـرو           وقتـي افتد اين است كه      آسا اتفاق بي   است كه اين رخداد معجزه    

ند يا از اعلان عمـومي       در شرف حركت جهاني خود هست      4يا زماني است كه امام مهدي      رود مي
و جمعيت انبوه مؤمنان جهـان فرصـت پيوسـتن بـه آن حـضرت را پيـدا                  آن چيزي نگذشته است     

 ـ ده و  آن حضرت از نظر ع      به همين دليل   .اند  نكرده برنـد و هنـوز در       ده در ضـعف بـه سـر مـي         ع
اه يـك سـپ   از جان خودشان محافظـت نماينـد و در ايـن شـرايط اگـر         شرايطي نيستند كه بتوانند   

 را دارد به مكه وارد شود به راحتـي          4نيرومند با ابزار و ادوات نظامي كه قصد كشتن امام مهدي          
خواهد توانست به هدف شوم خود برسد و روشـن اسـت كـه بـا كـشته شـدن آن حـضرت تمـام                   

رو آن شـرايط      از ايـن   .هاي الهي براي تشكيل حكومت عدل جهاني به هم خواهـد ريخـت             برنامه
                                                            

  ».ابي، عن ابن ابي عمير، عن منصور بن يونس، عن ابي خالد الكابلي«: سند اين روايت بدين صورت است. 1
  ؛291، 1ج: 1413خويي، : نكدربارة وثاقت ابراهيم بن هاشم، 
  ؛404: 1417طوسي، : دربارة وثاقت ابن ابي عمير، نك

  ؛413: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت منصور بن يونس، نك
 .152، 22ج: 1413خويي، : دربارة وثاقت ابوخالد كابلي، نك
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 كه مجوز تحقق معجزه است در اين موقعيـت فـراهم خواهـد بـود و در نتيجـه                    ويژه و اضطراري  
آسـا در دل     ه الهي لشكر سفياني بـه شـكل معجـز         ةاعجاز نيز شكل خواهد گرفت و با دخالت اراد        

 .زمين فرو خواهد رفت

 زمان خسف 

 سه دسته روايت وجود دارنـد كـه بـه ترتيـب بيـان               ؟دهد بحث چه زماني روي مي     رخداد مورد 
  :شوند يم

 ايـن   .داننـد   مـي  4 را مربوط به قبل از ظهور امام مهـدي         بيداء خسف   ةرواياتي كه حادث  ) الف
  :روايات از اين قرارند

  : در روايت معتبري فرمودند7امام صادق. 1

سِ الزَّكيـةِ    الصيحةُ و السفْياني و الْخسَف و قَتْلُ النَّفْ        :خَمس علَامات قَبلَ قيامِ القْاَئمِ    
يانمالْي 310، 8 ج:1363كليني، ( 1؛و ( 

  .ندا و سفياني و خسف و كشته شدن نفس زكيه و يماني :پيش از قيام قائم پنج نشانه است

 : از آن حضرت در حديث ديگري چنين روايت شده است.2

 خُـرُوج الـسفْياني و خـَسف        :القَْـائمِ منَ الْمحتُومِ الَّذي لاَ بد أَنْ يكُونَ منْ قَبلِ قيامِ           
  )26، ح14، باب272: 1422 ،نعماني(؛  و الْمنَادي منَ السماء،باِلْبيداء و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ

 و كـشته    بيـداء  پيش از قيام قائم خواهد بود خروج سـفياني و خـسف              زيراز حتمياتي كه ناگ   
   .اي از آسمان خواهد بود دهنده شدن نفس زكيه و ندا

  : از آن حضرت چنين روايت شده استهمچنين .3

  لَه رِ       :َ قُلْتذاَ الْأَمه يدنَ ييةٍ بلَامنْ عا ملىَ : فقَاَلَ ؟ مب ! قُلْت :   يا هم قـَالَ  ؟ و :   لَـاكه 
، 14، باب 269همو،  ( ؛كيةِ و الْخسَف باِلْبيداء   الْعباسي و خُرُوج السفْياني و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّ       

 )21ح

 :فرمودنـد  آن چيـست؟  : پرسيدم!آري :اي خواهد بود؟ فرمودند نشانه پرسيدم پيش از اين امر 
   .بيداءهلاكت عباسي و خروج سفياني و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  :روايت ديگر آن حضرت بدين صورت است. 4

 لَه قُلْت: عج  اكدف مِ   !لْتالقْاَئ تَى خُرُوجفقَاَلَ ؟7 م :   دمحا ما أَبلَـا         ! ي ـتيـلُ با أَه  إنَِّـ
قِّتنُو،  َقد و   دمحقَّاتُونَ  :6قاَلَ مالْو كذََب .   دمحا ما أَبي !   س  إِنَّ قدُام هذاَ الْأَمرِ خَمـ

                                                            
   .سند اين روايت پيش از اين بررسي شد. 1



 

 

اتلَامي شَ    :عف اءنَّ النِّدأوُلَاه            و يان هرِ رمضاَنَ و خُرُوج السفْياني و خُـرُوج الْخُراَسـ
اءديباِلْب فَخس ةِ وي؛قَتْلُ النَّفسِْ الزَّك 

 مـا خانـداني     ،محمـد واي اب : فرمودند  خروج قائم چه زماني است؟     !فدايت شوم  :عرض كردم 
 دروغ  كننـد   كه تعيين وقت مـي      آنان : فرمودند 6كنيم و محمد   هستيم كه وقت تعيين نمي    

 اولينش ندايي است در ماه رمـضان        : پيش از اين امر پنج نشانه است       ،محمدو اي اب  .گويند مي
  .بيداءو خروج سفياني و خروج خراساني و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  : در حديث مرسلي چنين روايت شده است7 از امام باقر.5

 فاًائخGَخرج المهدى منها على سنة موسى       ي يخرج الجيش في طلب الرجلين و      و ...
قَّرَتَيبF    هـو جـيش الهـلاك      تقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء و       حتى يقدم مكة و 

 المقـام فيـصلى و   خسف بهم فلا يفلت منهم الا مخبر فيقـوم القـائم بـين الـركن و            
   )64 ،1 ج:تا ، بيعياشي( ؛ ...معه وزيره فيقول ينصرف و

چـون موسـي هراسـان و     هم كند و مهـدي    اي گرفتن آن دو مرد حركت مي      و آن سپاه بر    ...
شود و آن سپاه كه سپاه نـابودي اسـت           كه وارد مكه مي    شود تا اين   نگران از مدينه خارج مي    

رود و جز كسي كه خبـر بيـاورد از آنـان زنـده                رسيد در زمين فرو مي     بيداءآيد و چون به      مي
 سپس نماز را تمـام كـرده و         ،اردزگ ايستد و نماز مي    مي پس قائم ميان ركن و مقام        .ماند نمي

   ...گويد  و ميكند ميدر حالي كه وزيرش با اوست آغاز به سخن 

 نقل كرده   7البته روايت اخير را كه مرحوم عياشي به صورت مرسل از جابر جعفي از امام باقر               
 »فيقوم القـائم  «ه جاي   ب چنان كه خواهد آمد مرحوم نعماني به سند معتبر روايت كرده و           م ه است

 در آن وجود دارد اين      »ةبمكالقائم يومئذ    و« تعبير   ،ت دارد لبر ترتيب دلا  » فاء«كه به جهت حرف     
   .گويند كه از تقدم خسف بر ظهور سخن ميمحسوب كرد  رواياتي ةتوان در زمر حديث را نمي

هايي است كـه     شانه از ن  بيداءكيد داشتند كه خسف     أشده همگي بر اين مطلب ت      حديث ياد چهار  
   .افتد پيش از قيام قائم اتفاق مي

  : پس از ظهور است بدين قرارندبيداءها خسف  رواياتي كه بر اساس آن) ب
 : فرج شما فرمودندزماندر روايت معتبري در پاسخ به  7امام صادق. 1

درع و ينشُْرَ الرَّايةَ و الْبرْدةَ و       حتَّى ينْزلَِ مكَّةَ فَيخْرِج السيف منْ غمده و يلْبس ال         ... 
              ِـورهـي ظُهف نَ اللَّـهتَأْذسي و هدبِي يبلَ القَْضتَنَاوي ةَ واممالْع ...      ك فَيظْهـرُ عنـْد ذلَـ

 ـ           شاً إلَِـى       صاحب هذاَ الْأَمرِ فَيبايِعه النَّاس و يتَّبِعونَه و يبعثُ الشَّامي عنْ ك جيـ د ذلَـ
 هينَةِ فَيدـلَّ     الْمج زَّ وع اللَّه مكُه279: 1422 ، نعمـاني  ؛285، ح 224 ،8ج: 1363 كلينـي، ( 1؛... ل ،

  )43، ح14باب
                                                            

  ». يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراجمحمد بن«: سند اين روايت بدين صورت است. 1
� 

  53 

يدا
ف ب

خس
ء 



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 54 

كـشد و زره را      شمشير را از نيام بيرون مي      آيد و   در مكه فرود مي    4كه امام مهدي   تا اين  ...
و از  گيـرد  پوشد و عصا به دسـت مـي   فرازد و عبا و عمامه ميا كند و پرچم را برمي  به تن مي  

كنـد و مـردم بـا او         پس در اين حال صاحب اين امر ظهور مـي          ...گيرد اوند اذن ظهور مي   دخ
در اين حـال سـپاهي را بـه مدينـه           ) سفياني(نمايند و شامي     كنند و از او تبعيت مي      بيعت مي 

  ...كند هلاك ميها را  دارد و خداوند پيش از آن آن گسيل مي

 ساير روايـات مقـصود از هلاكـت         ة به صراحت نيامده است اما به قرين       بيداء ةدر اين روايت واژ   
 همچون  كافيچنان كه شارحان     هم ،شود همان خسف است    سپاهي كه به سوي مدينه گسيل مي      

   :ند ا  تذكر داده)301، 12 ج:1421 (صالح مازندراني  و ملا)301 ،52ج (علامه مجلسي
 :فرمايند  در روايت معتبري مي7امام باقر. 2

 يجتَمعونَ  4و هم و اللَّه أَصحاب القْاَئمِ       أُمةٍ معدودةٍ   و لَئنْ أَخَّرنْا عنْهم الْعذاب إِلى     
ش الـسفْياني فَيـأْمرُ      فَإِذَا جاء إلَِى الْبيداء يخْرُج إلَِيه جي       ،و اللَّه إلَِيه في ساعةٍ واحدةٍ     
هِمامْفَتَأْخذُُ أَقد ضالْأَر 205 ،2ج: 1404 ،قمي( 1؛... اللَّه(  

هـا اصـحاب قـائم        آن كـه خير بيندازيم تا زمان جماعتي معـين        أها به ت   و اگر عذاب را از آن     
سـفياني   سـپاه    برسد بيداءآيند و چون به      هستند به خدا سوگند در يك لحظه نزد او گرد مي          

   ....گيرد ها را مي دهد و زمين آن مي  پس خداوند به زمين دستور.كند به سوي او حركت مي

  :ستا از آن حضرت در روايت ديگري چنين نقل شده .3

يقْتُـلُ   فَيبلُغُه أَنَّ عاملَـه قـَد قُتـلَ فَيرْجـِع إلَِـيهِم فَ             ،يخْرُج القْاَئم فَيسيرُ حتَّى يمرَّ بِمرٍّ     
داء          ، و لَا يزِيد علَى ذلَك شَيئاً      ،الْمقَاتلَةَ  ثُم ينطَْلقُ فَيدعو النَّاس حتَّى ينْتَهيِ إلَِى الْبيـ

ني حـسي ( ؛   ... فَيخْرُج جيشاَنِ للسفْياني فَيأْمرُ اللَّه عزَّ و جلَّ الْأَرض أَنْ تَأْخذَُ بِأَقدْامهِم           

  )478، ص2ج: 1366استرآبادي، 
  :كند حديث مرسلي از آن حضرت چنين روايت مي  عبدالاعلي الحلبي در.4

فيصبح بمكة فيـدعو النـاس إلـى         يجمعون في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف       ...
حتى ينتهى إلى البيداء، فيخـرج إليـه جـيش           ...سنة نبيه صلى االله عليه     كتاب االله و  

 مجلـسي،  ؛57 ،2ج: تـا   بي ،عياشي( ؛ الأرض فيأخذهم من تحت أقدامهم     السفياني فيأمر االله  

 )308 ،52ج: 1403

                                                                                                                                           
  ؛253: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت محمد بن يحيي، نك
  ؛82ص: همو: دربارة وثاقت احمد بن محمد، نك

  ؛334: 1415طوسي، : دربارة وثاقت حسن بن محبوب، نك
 .451: 1416نجاشي، : يعقوب السراج، نك: دربارة وثاقت

   .وايت پيش از اين بررسي شدسند اين ر. 1



 

 

  55 

يدا
ف ب

خس
ء 

 چراكـه جمـع     افتـد؛   اتفاق مي  4 خسف پس از قيام امام مهدي      ،بر اساس اين دسته از روايات     
ار بـراي شـهر     زشدن اصحاب امام نزد آن حضرت و خروج از شهر مكه و نيز منصوب كردن كارگ               

   .ناي آغاز شدن قيام جهاني آن حضرت استهمگي به مع ...مكه و
گويند اين روايات بـدين       سخن مي  بيداءزماني ظهور با خسف      سومين دسته از روايات از هم     ) ج
 :قرارند

 : در حديث معتبري فرمودند7امام باقر

...         اءمنَ السم نَادي منَادفَي اءديالْب يانفْيشِ السييرُ جنْزلُِ أَمفَي :  اءديا بي ،    مي القَْـوأَبيِد 
 بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ      ،فَي منْهم تفْلإلِىَ   ، فَلَا ي مهوهجو لُ اللَّهوحنْ    يم مه و هِمتيْأَقف

منُوا بمِا نَزَّلْنـا مـصدقاً      يا أيَها الَّذينَ أُوتوُا الْكتاب آ     G :كَلْبٍ و فيهِم نَزلََت هذه الĤْيةُ     
 و القْاَئم يومئذ    : قاَلَ . الĤْيةَ F أَدبارِها  لما معكُم منْ قَبلِ أَنْ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها على        

 ـ   : فَينـَادي  ، قدَ أَسندَ ظَهرهَ إلَِى الْبيت الْحراَمِ مستَجِيراً بِه        ،بِمكَّةَ هَـا أيي   اس  إنَِّـا   !ا النَّـ
اسِ فَإنَِّـا أَهـلُ بيـت نَبِـيكُم       ، 290: 1422 ،نعمـاني ( 1 .... نسَتَنْصرُ اللَّه فَمنْ أَجابنَا منَ النَّـ

 )67، ح14باب

  :در روايت مرسلي از آن حضرت چنين نقل شده است. 2

ستَجِيراً         إِذَا خسُف بِجيشِ السفْياني إلَِى أَنْ قاَلَ و القَْ         ائم يومئذ بِمكَّةَ عنـْد الْكَعبـةِ مـ
  دمحبِم و لىَ بِاللَّهأنََا أَو اللَّه يلقوُلُ أنََا وا يلَـى    6بِهفَأنََـا أَو مـي آدي فناجنْ حفَم 

  )305، 52ج: 1403مجلسي، ( ... . النَّاس
كند و روايت دوم را فضل از حـسن بـن            ايت مي  رو 7جابر از امام باقر    گرچه روايت نخست را   

 به احتمال زيـاد ايـن دو در واقـع يـك             ،كند  روايت مي  7مرفوع از امام باقر   به صورت   محبوب و   
 در سـند روايـت       ثانيـاً  ،هاي فراواني دارند    مشابهت يكديگرها با     متن كامل آن   كه اولاً   چرا ؛روايتند
شـود   ا دقت در سند حديث نخست معلوم مـي        چنان كه ب   هم ،حسن بن محبوب وجود دارد     نخست

  .كتاب حسن بن محبوب بوده است منبع اين روايت
گردانـد؛ بـه ايـن       توان به روايات دست اول باز      از ميان روايات يادشده روايات دستة سوم را مي        

 افتـد  توضيح كه تعبير سومين دسته روايات اين بود كه قائم در آن روز كه حادثة خسف اتفاق مـي                  
 در روز   4بيش از اين دلالـت نـدارد كـه امـام مهـدي            » بمكةالقائم يومئذ   «تعبير  . كه است در م 

كـه   افتد، اما اين خسف در شهر مكه شرف حضور دارند و حادثة خسف در همان روز قيام اتفاق مي             
ز زماننـد ا    كه اين دو دقيقاً هم     افتد يا خسف يا اين     به لحاظ زماني در همان روز ابتدا قيام اتفاق مي         

بنابراين احتمال دارد كه حادثة قيام و خـسف در يـك روز اتفـاق               . اين روايت قابل استنباط نيست    
                                                            

  .سند اين روايت پيش از اين بررسي شد. 1
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آهنـگ    بنابراين روايات دستة سوم با دستة اول هـم        . بيفتند، ولي خسف ساعاتي پيش از قيام باشد       
تعابيري كـه  توان بازگرداند؛ زيرا از  خواهند بود و البته دسته سوم را از اين جهت به دستة دوم نمي           

 و حادثـة خـسف      4شود كه ميان قيـام امـام مهـدي         در روايات دستة دوم وجود دارد استفاده مي       
دهـد و بـه      توان گفت در يك روز قيام اتفاق مـي         بنابراين، نمي . بيش از يك روز فاصله وجود دارد      

  . فاصلة چند ساعت پس از آن، حادثة خسف
 دسـته روايـت     دووص زمان تحقـق خـسف       گفته روشن شد كه در خص      از مجموع روايات پيش   

شـش    اول ة مشتمل بر دو روايت معتبر بود و به لحاظ تعداد روايـات دسـت              هر كدام وجود دارد كه    
اي نيست كه باعث ترجيح آن بر دستة         البته اين كثرت به اندازه    . وم هستند د ةو بيشتر از دست   عدد  

 زمـان خـسف روايـات دسـته دوم و           ةمسئل از تعارض در     گذشتهو از سوي ديگر     دوم روايات شود    
 در زمان   4 دوم امام مهدي   ة در تعارضند كه به دلالت روايات دست       يكديگرسوم از اين نظر نيز با       

 سوم مكـان حـضور آن       ةكه طبق مضمون دست     حال آن  ، شرف حضور دارند   بيداء ةخسف در منطق  
زماني آن با ظهـور      زمان دقيق خسف و نسبت       ةرو دربار   از اين  .حضرت در زمان خسف مكه است     

 روايـات يادشـده گرچـه از جهتـي بـا            .توان قـضاوت كـرد      به صورت قاطعانه نمي    4امام مهدي 
كـه ايـن     كه خسف بيداء تحقق خواهد يافت و نيز اين         يكديگر در تعارض بودند ليكن در اصل اين       

هور خواهد بود   كه اين رخداد با فاصلة اندكي از ظ        حادثه براي سپاه سفياني رخ خواهد داد و نيز اين         
تواند ناشي از اشتباه     ها وجود دارد مي    نظر دارند و تعارض اندكي كه در بخشي از مضمون آن           اتفاق

انـد و در     سهوي راويان احاديث باشد كه در نقل ماجرا و بيان تقدم و تأخر اجزاي آن به خطا رفتـه                  
  .اند بيان سير ماجرا برخي از اجزا را به اشتباه بر برخي ديگر مقدم كرده

  نتيجه

هاي حتمي ظهور به دليـل        چه گذشت اصالت حادثة خسف بيداء به منزلة يكي از نشانه            بنابر آن 
اي از ابعاد     دربارة پاره .  است پذير  اعتبار منابع و روايات آن و نيز به دليل اجماع فريقين بر آن، اثبات             

ادثه مربوط به سپاه سـفياني      گمان اين ح     قضاوت كرد اما بي     توان به صورت قاطعانه     آن حادثه نمي  
بـه همـين دليـل در سـرزمين بيـداء بـه صـورت               .  را دارد  4است كه آهنگ كشتن امام مهـدي      

  . استپذير اين نكته به كمك روايات معتبر اثبات. رود آسايي در زمين فرو مي معجزه
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